
 

 مطالعات ادبیات روایی 

 8931بهار و تابستان ی اول، سال اول، شماره

 

 8در ادب روایی فارسی« خضر»ی مایهدگردیسی بن
  نوع مقاله: پژوهشی

(81-8)  

 *محمد پارسانسب
 چکیده     

خروردگی برا   های مختلف تاریخ، دین، اسطوره و ... و به دلیل گرره  در حوزه برخی مفاهیم به سبب ورود

تخیّل، عاطفه، شعر و ادبیات چنان توسّعی یافته که قالب معانیِ قاموسی را در هم شکسرته و بره نمادهرای    

است کره نره    (2)«خَضِر»یا « خِضر». یکی از این گونه مفاهیم، (8)اندشدهبدل  9های داستانیمایهیا بن 2شعری

آفرین بوده که به دلیل برخورداری از خصلت شرناوری معنرایی و انعطرا     ای پربسامد و معنیمایهتنها بن

است. او که در آغاز ظهور، صاحب متعدد و گاه متناقضی یافته  4مفهومی، دچار دگردیسی شده، کارکردهای

 مری سر از عوالم عجایب عالم برر  ی سیر تکاملی خویشعلم حقیقت و شناسای آب حیات است، در ادامه

شود؛ گاه آرزوهای مادی آنان را برآورده ی تصوّ ، راهبر سالکان طریقت میآورد، سپس با ورود به حوزه

ی دیگر با ورود در فرهنگ عامره،  شود. در وهلهسازد و در همین حوزه، حتی به راهزن طریقت بدل میمی

کند و در نهایت، شود و گاه دست ظالمان را کوتاه مینشان میاه کند؛ شی حاجات را ایفا مینقش برآورنده

نهد و همچنان در ناخودآگاه ضمیر آنران، بره حیرات    ی ذهنیّت عامه پای میی مدرنیسم در عرصهدر دوره

دهد. از این منظر، خضر در ادب روایی فارسی از قالب صر  دینی و مقدس خود نامحسوس خود ادامه می

اسرت. ایرن   شناختی و در مواردی نقش اجتماعی یافتهالگویی، معرفتای، کهنوجهی اسطورهبیرون آمده، 

ی چشرمی بره   نوشتار قصد دارد تا چند و چون این دگردیسی را با رویکردی ساختارگرایانه و برا گوشره  

 (9)مطالعات تاریخی و داستانی مورد واکاوی قرار دهد.

هرای دینری،   های عامیانه، قصههای صوفیانه، اسطوره، قصهنی، قصهی داستامایههای کلیدی: خضر، بنواژه

 های عجایب.   قصه

                                                   
.که در صندوق حمایت از پژوهشگران درحال اجراست« های داستانی فارسی است مایه طرح پژوهشی بن»دستاورد بخشی ازاین مقاله . 1 

     parsanasab63@yahoo.com                                                          زبان و ادبیات فارسی دانشگاه خوارزمی استاد* 

 1931/ 4/ 19تاریخ پذیرش مقاله:                                                                                  1931/ 1/ 02تاریخ دریافت مقاله:  

2- Poetic Symbols/ Literal Symbols 

3- Fiction Motives    
4- Function 
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     مایة خضر... دگردیسی بن                                  

 

 . مقدمه8

ی آثار ادبی، تبیین تعامل مؤثر این عناصر دهندهترین مزیّت نقد ساختاری، مطالعه در عناصر تشکیلبزرگ

ههای  پهرداختن بهه موتیه    و بررسی روند پیدایش، تکوین و افول آنها در یک متن ادبی است. از این زاویهه،  

تواند از طلوع و غروب عنصری فرهنگی ه روایی و سیر تکوین  های سنتی، نه تنها میویژه در قصهداستانی به 

انجامد، ی اثر ادبی میمایههای مختل  که به تقویت درونها و آمیزش فرهنگآن خبر دهد که از تلفیق گفتمان

 حکایت دارد.     

ای اسهت پرکهاربرد و   مایهه ویژه در روایات صوفیانه، بهن  کتوب ایرانی ه اسلامی به های مخضر در روایت

های مایهای از بنگری، سبزی و طراوت که مجموعهمرگی، هدایتی مفاهیمی چون خجستگی، بیکنندهتداعی

اسم اعظهم،  گشتگی، نجات، زمان و مکان، خشکی، دریا، طوفان دریایی، درخت و سبزه، گم تر نظیر طیّفرعی

الحیهات، نهرالحیهات، آب حیهوان، آب    ی حیوان، عینطلسم، ظلمات، آب حیات و تعابیر مختل  آن )چشمه

ی جوانی، آب خضر(، ظهور و غیبت ناگهانی، بیابان و صحرا، سهفر کهردن،   ی زندگانی، چشمهزندگی، چشمه

-است. این تنوع دلالی سهب  شهده  فریدهشفا دادن، پیر سبزپوش، آرزو، اجابت آرزو و ... را نیز بر گرد خود آ

است تا حضور خضر در روایات، سب  تنوع مفهومی روایت، پیچیدگی، تکثّر وجهوه دلالهی مهتن و بهالاخره     

 شناختی آن گردد. اعتلای بعد زیبایی

گمهش،  ی گیهل توان ردپایی جست؛ مهثلا  در حماسهه  از این شخصیّت، در ادبیات و اساطیر اغل  ملل می

است. در ایهن قصهه، او حکیمهی اسهت کهه از      اند که آب حیات نوشیده را معادل خضر خوانده 5یشتماوت ناپ

طوفان جان به سلامت برده و خدایان، در عوض ساختن کشتی و نجات جان زنهان و کودکهان و چارپایهان از    

گمش، همچون (؛ حال آنکه گیل11: 1915اند )نک. حیدری، روزه، به وی زندگی جاوید بخشیدهطوفان شش 

را معهادلی بهرای خضهر    « ههو  »(، یا در آیین زرتشت، 44است )همان: اسکندر از نوشیدن آب حیات بازمانده

 (.  119-119: 1911اند )نک. جعفری قریه علی، دانسته

و جو کهرد؛ ههر چنهد در    ی تمامی روایات اسلامیِ مرتبط با خضر را باید در قرآن کریم جست سرچشمه

ای تلویحی از او ی که ، به شیوهسوره 10تا  12است و تنها در ذیل آیات نامی از خضر برده نشدهاین کتاب 

اسهت. از ایهن   ای از بندگان حق خوانده شده که رحمت خداوند نصی  او گردیهده و بنده سخن به میان آمده

جهاودان یافتهه )نهک.     شخصیت اساطیری ه تاریخی که بنابر روایات، با نوشیدن آب حیات در ظلمهات عمهر   

بهن  ای چون لیاّ بن ملکان، الیاس نیمه تاریخی ه با اسامی  ه(، در برخی منابع تفسیری  49: 9، ج1911افشاری، 

است؛ با این حال، در اغل  بن آد ، خلعبا، خضرون، بلیا، ایلیا، ارمیا و الیسع یاد شدهبن قابیل ملکان، خضرویه 

                                                   
1- Ut-napishtim 
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 1931بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 

(. بها ایهن   44: 1911؛ افشهاری،  11-19: 1911ان نیست )نک. مهدوی دامغهانی،  تواریخ معتبر نامی از او در می

اند، بیش از آنکه یهادآور شخصهیتی تهاریخی،    رسد تصوری که امروزیان از خضر برساختهمقدمات، به نظر می

-طورهطلبی، آرزوجویی و اسزیسته در فلان مکان و زمان باشد، مفهومی است ازلیّت یافته، برآمده از دل آرمان

شود. از ایهن روسهت کهه جهاودانگی بها      های آدمیان که در هر عصر و زمان به صورتی خاص ظاهر میسازی

نوشیدن آب حیات یا بدون آن، منحصر به خضر نیست؛ مثلا  در دین زردشهت و براسهاس گهزارش بندهشهن     

-032: 1941ک. بههار، اسهت )نه   مرگان، پانزده مرد و پانزده کنیهز  (، شمار جاودانان یا بی131-131)صص 

بخهش و   کهه خضهر نجهات   است و همچنهان  (. در فرهنگ سامی نیز در کنار خضر از الیاس نبی یاد شده014

. ملازمت ایهن دو  (4)ها بر عهده داردراهنمای آدمیان بر روی زمین است، الیاس این وظیفه را در دریا و بر آب

است که برخی آنها را برادر و ( باعث شده921:  1ج ،1910میبدی، ؛ 991-940: 1942)نک. خل  نیشابوری، 

ی توجهه  (. این نیهز ممکهن اسهت کهه در نتیجهه     012: 12تا، جحتی یک تن قلمداد کنند )حاج منوچهری، بی

است؛ تا جایی که عامه الشعاع قرار دادهصوفیان به خضر، به تدریج وی اهمیت بیشتری یافته و الیاس را تحت 

خواهنهد  اند و نجات خهود را چهه در دریها و چهه در خشهکی، از خضهر مهی       فراموش کردهکلّی الیاس را  به

 (. 041و  040: 1914)پورنامداریان، 

ویهژه متهون   ی خضر گزارش شده، اغل  برگرفته از متون تفسهیری و بهه   آنچه در روایات داستانی درباره

شخصیت را مدیون همین آثار دانست. با این ی هستی و شهرت این توان عمدهتا حدی که می (5)است صوفیه

ی فردوسی، در داستان عزیمت همه، حضور خضر منحصر به این آثار نیست و در متون دیگر از جمله شاهنامه

(، یها در تهاریخ بلعمهی، در گهزارش     110-114: 1، ج1315شود )فردوسهی،  اسکندر به ظلمات از وی یاد می

، 011، 149نامه )صص(؛ نیز در عجای 411-444: 1941د )بلعمی، داستان موسی و خضر، حضوری کامل دار

( و در ههزار و  524-514ی نظهامی )صهص  (، در شرفنامه19و  14المخلوقات )صص (، در عجای 934، 954

که خضر را بیشتر در نقش شخصیتی فانتزی و جهادویی   هایی نقل شده است( داستان125-95: 4یک ش  )ج

 کشد. به تصویر می

، بهیش از صهد و پنجهاه    (1)های شفاهی و فرهنگ عامه آمده تون روایی فارسی سوای آنچه در روایتدر م

-ی همین روایات، خضر بیشترین حضور را به ترتی  در قصهاست. بر پایهحکایت در باب خضر روایت شده

در و الیهاس نبهی و   های دینی و متون تفسیری دارد و اغل  با موسی)ع(، اسکنهای صوفیانه، سپس در داستان

الخیهر، مالهک دینهار،    صوفیانی چون ابوبکر کتّانی، بلال خوّاص، ابراهیم خوّاص، بایزید بسطامی، ابوسعید ابی

خصوص در منابع شیعی بها بزرگهان دیهن نظیهر     و...؛ در متون دینیِ صرف، به  (4)بن ابراهیم، بشر حافیشقیق 

 است.عفر صادق )ع( بیش از سایرین ارتباط یافتهطال  و اما  جبن ابیپیامبر اکر  )ص(، علی 
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     مایة خضر... دگردیسی بن                                  

 

ی خضر در متون روایی فارسی است. در این مایهآنچه قابل توجه نوشتار حاضر است، بررسی کارکرد بن

ی دهنهده از غیه  و آینهده   شدگان بادیه، آگاهیگر گم راهبر سالکان طریقت، هدایت متون، خضر را در نقش

قهدمی  ی آرزوها، شفابخش بیماران، مبار های خلقت، برآورندهلم، مشرف بر شگفتیامور، باخبر از حقایق عا

ی ی خلق، دستگیر ضعیفان و حامی مظلومان، ناصح و اندرزگوی ایشان، آموزندهدهندهبخشی، بشارتو برکت

اههزن سهالکان   گری، در نقش ری مقابل هدایتانگیزتر از همه، او را در نقطهو بالاخره شگفت و حکمت علم

 یابیم. طریقت می

 . خضر در متون روایی فارسی2

 . متون تفسیری8. 2

کنیم؛ آنجا که ی او با موسی )ع( مشاهده میترین نقش خضر را در قصهدر متون روایی تفسیری، برجسته

اغل  ایهن   کند. براساسدر جایگاه شخصیتی دانا، آگاه از حقایق امور و برخوردار از علم لدنی ایفای نقش می

سهازند،   خود مهی  مسکن را آنجا و گیرند می آرا  مصر در اسرائیل بنی و موسی وقتیترین آنها، روایات و قدیم

 و خوانهد  مهی  بلیغی یخطبه موسی .کن یادآوری مرد  بر مرا های نعمت! موسی ای که: دهد می فرمان خداوند

 در آیا !موسی ای :گوید می و خیزد برمی هنگا ، مردی این در .شود می متذکّر مرد  بر را الهی الطاف و ها نعمت

 قهرار  عتاب مورد شمارد. پسکسی هست؟ موسی در علم خود را برترین می تر عالم و داناتر تو از زمین روی

 او از و برد، برو سرمی  به (1)البحرین مجمع در تو از داناتر و تر عالم ای بنده موسی! ای :رسدگیرد و فرمان می می

؛ 419: 5، ج 1910میبهدی،  ؛ 341-351: 4: ج 1993طبهری،  ؛ 411-444: 1941)نهک. بلعمهی،    (3)بیاموز  علم

موسی )ع( به فرمان الهی و برای حصول یقین، خضر ترتی   . بدین(00-04: 19، ج 1911رازی و نیشابوری، 

پذیرد و چهون اصهرار موسهی    نمی خواهد تا در سفر با وی همراه شود. خضر ابتدایابد و از او اجازه میرا می

 دهد ... . بیند، بدین امر رضایت می)ع( را می

ههای مختصهر و   ی که  و روایتسوره 10تا  12است که اصل روایت آن را در آیات  این همان داستانی

(، 341-351: 4ی تفسیر طبهری )ج مفصلی از آن در اغل  متون تفسیری ذیل همین آیات، از جمله در ترجمه

(، 00-04: 19الجنهان )ج (، تفسیر روض419: 5الأسرار )ج(، تفسیر کش 1491-1441: 0تفسیر سورآبادی )ج

تهوان یافهت   ( نیز می411-444( و برخی منابع تاریخی نظیر تاریخ بلعمی )صص429-412: 5تفسیر گازر )ج 
شهود و موسهی )ع( در   ظاهر مهی . در این روایات، خضر همه جا در نقش انسان کاملِ آگاه از حقایق امور (12)

های متون تفسیری در باب خضر، بدین نکته نیهز  گیرد. به علاوه، با مطالعه در روایتی مقابل او قرار مینقطه

ترین روایهات  است. براساس قدیمها در همین متون فراهم شدهی ورود خضر به قصهتوان پی برد که زمینهمی

اسهت؛ خضهر نهامیر    ها در متون واپسین تکرار شهده بری که عین همینمربوط به خضر، یعنی روایت تفسیر ط
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 1931بهار و تابستان ، 1، شماره 1مطالعات ادبیات روایی/ سال

 

شتابد )طبری، گشتگان دریا و خشکی میشود و به یاری گمکند، در دریا و آب وارد میاست، طی الأرض می

ی روایتگهران  مایههای بعد، دستهای جذابی است که در دورهمایهها بخشی از بن(. همین341و  343: 1993

 سازد.ها را فراهم میشود و امکان شاخ و برگ دادن به آن داستانای خضر میهقصه

 های داستانیروایت  .2. 2   

و جهوی آب   ی اسکندر و رفتن او به ظلمهات و جسهت  های داستانی را در قصهردّ پای خضر در روایت

اند که در آن نیهز بهه وجهود    دادهیابیم. محققّان از وجود روایتی از همین داستان به زبان حبشی خبر حیات می

شوید، همان د  گوشت و ی آب حیوان میروایت، چون خضر خود را در چشمه شود. در اینخضر اشاره می

 (. 041: 1940خوانند )الیاده، شود و از این رو او را الخضر یا اخضر میپوست و اندامش سبزگون می

ذوالقرنین )طبهری،  « سرهنگِ»احیانا  الیاس در مقا    در اغل  روایات مربوط به اسکندر و خضر، خضر و

اسکندر )خل  « سرلشکرِ»(، 11و 14: 9، ج1944او )مقدسی، « یزادهوزیر و خاله»(، 1549و1544: 1، ج1993

او « رایهزن »(، یها  029: 1949وی )کالیسهتنس دروغهین،   « ی لشهکر پهلوان و مقدمه»(، 991: 1942نیشابوری، 

چهین   یاز حکمها  «ذوالقهرنین »ی روایهت سهورآبادی،   کند. بر پایه( ایفای نقش می43: 4، ج1315)فردوسی، 

 در تهاریکی.  گوینهد:  می کجاست؟  آن پرسد: آب حیات. می گویند: می هست؟  ای آیا برای مرگ چاره پرسد: می

ب به آخضر  فرستد. جوی آب حیات می و به جستیا بیست هزار سوار با بیست پیشاپیش خضر را  اسکندر،

؛ خل  نیشهابوری،  1441-1452: 0ج ،1911)نک. عتیق نیشابوری،  یابد نمیآن را  سکندرامّا ا ،درس می حیات

. در مسیر سفر، خضر که راهنمایی سپاه اسکندر را بر عههده دارد، بهه هنگها  روز در کنهار     (999-992: 1942

-ی خضر، عامل دلتنگی اسهکندر مهی  نههای شباشود. همین غیبتهنگا  از انظار غای  میلشکر است و ش  

 (. 021و  029: 1949که مبادا به آب حیات دست نیابد )کالیستنس دروغین، شود 

سپارد تا به مدد آن راه بازگشت بر طبق روایت شرفنامه، اسکندر پیش از عزیمت خضر، گوهری به او می

یابد اما بلافاصله چشمه از ات دست میخود و نیز آب حیات را بازیابد. به مدد همین گوهر، خضر به آب حی

گردد )نهک. خله    شود و خضر به سب  شرمساری در برابر اسکندر، از انظار ناپدید میدسترس او غای  می

(. در برخی 110: 1344؛ دهلوی، 43: 4، ج1315؛ فردوسی، 504 -543: 1995؛ نظامی، 991: 1942نیشابوری، 

را   خواههد آن  مهی دههد و از او  ای گوهری به او مهی به ظلمات، فرشته دیگر از روایات، در پایان سفر اسکندر

ای و در روایهت  فرشهته  . پهس دیابه  برابهر نمهی    بها آن را هیچ سنگی سنجد، اسکندر چون گوهر را می .رکشدب

 برابهر  ی تهرازو تها اینکهه دو کفهه   ریهزد   مهی ی مقابل گوهر در کفهمشتی خا  ( خضر، 934نامه )ص عجای 

: 0ج ،1911عتیق نیشابوری، کند ) خا  سیر میتنها  ،آز و حرص را گوید: میخضر  یا فرشتهگاه  آن .دایستن می
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     مایة خضر... دگردیسی بن                                  

 

در ایهن روایهات،   که پیداست  . چنان(934: 1945؛ طوسی، 990و 999: 1942؛ خل  نیشابوری، 1443و1452

 شود.ی آب حیات ظاهر میکنندهخضر همه جا در نقش مشاور و ناصحِ اسکندر و طل 

 هانامهعجایب .9. 2 

آفریند و حتی در دارد؛ گاه خود شگفتی میهای عالم پرده برمیها، معمولا  از شگفتینامهخضر در عجای 

 از خواههد  مهی  خضهر شود. براساس یکی از این روایات، پادشاهی از های خیال و جادو میمواردی وارد قصه

  :گوید خضر می .برای او سخن بگوید دنیا عجای 

ها دید  خراب. شهبانی  من در این شهر )یمن( شد . شهری دید  نیکو. برفتم تا پانصد سال. باز آمد . تل»
ای نبود؟ گفت: هرگز نبود. برفتم تا پانصد سال. باز آمد . دریایی دید ، را دید  بر تلّی. گفتم: اینجا هیچ مدینه

ای دید  پر یدند. برفتم تا پانصد سال. باز آمد . بیشهغوّاصان در آنجا. پرسید  که اینجا هیچ آبادانی بود؟ بخند
از قلم. برفتم تا پانصد سال. باز آمد . همه ریگ بود. برفتم تا پانصد سال. باز آمد ، همه غار بود. دخان از آن 

ند. بینم آبادان. پرسید  که بنای این کی کهرد؟ ندانسهت  ای میخاست. برفتم تا پانصد سال. باز آمد ، مدینهبرمی
پادشاه چون این بشنید، خضر را سجود کرد و گفت: من در خدمت تو باشم. گفهت: نتهوانی. ولهیکن بها ایهن      

 . (19و 14: 1910و طوسی،  430 :1945نک. طوسی، ) «کن تا اجل آید.جوان عبادت می
است که خضر را در محضر پادشهاهی حاضهر آورد. خضهر درسهت     در روایتی دیگر، درویشی تعهد کرده

رود. شاه را از شود و همراه درویش به سرای پادشاه میزمانی که درویش در نهایت درماندگی است، ظاهر می

(. در این داستان، 149: 1945نشاند )طوسی، برد و درویش را بر جای او میکشد و سرش را میتخت فرو می

در  1ای زُررویادآور شخصیت افسهانه  سازد،یابد و علاوه بر شگفتی و اعجابی که مینشانی میخضر نقش شاه 

انگیز دیگری، خضر قصد دارد قعر دریهای هرکنهد را ببینهد و    شود. باز در داستان شگفتفرهنگ اسپانیایی می

 (. 954گردد )همان: ی خود منصرف میشود، از خواستهچون از عمق آن باخبر می

بخهش  شهدگان و نجهات  گر گهم ایگاه هدایتهای وهم و جادو، خضر این بار نیز در جدر برخی از افسانه

شود و ماهان مصهری را  پیکر، در هیأت پیری سبزپوش ظاهر میی هفتشود؛ مثلا  در افسانهگرفتاران دیده می

ی (. در هزارویک ش  نیهز بلوقیها را کهه سرگشهته    095-014: 1994دهد )نظامی، از دست عفریت نجات می

(، همچنین دختر شهاه  31-42: 4، ج1913رساند )نک. طسوجی، مصر میبر هم زدنی به دریاهاست، در چشم 

-091: 1)همهان، ج  (11)بخشدشدن و غرق شدن در دریا رهایی می مدینه الأحجار را با خوراندن انار، از سنگ

دههد و از ایهن منظهر،    گشتگان خشکی را نجات مهی (. در این روایات، خضر هم گرفتاران دریا و هم گم021

                                                   
1-Zorro   
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شود و بلافاصهله پهس از یهاری    گیرد. همچنین در اغل  موارد، ناگهان ظاهر میس را نیز بر عهده مینقش الیا

 شود.آنکه با آنان چیزی بگوید، ناپدید میگرفتاران بی

  های صوفیانهداستان .4. 2

: 1943 شهود )نهک. عثمهانی،   نیز از او یاد می« ابوالعباس»ی های صوفیّه ه که با کنیه نقش خضر در داستان

توان بخهش  است تا جایی که می تر( ه در مقا  راهبر سالکان طریقت بسیار برجسته 509: 1942؛ جامی،  151

ی فکر و فرهنگ صوفیّه دانست. خضر در حکایات صوفیّه، شخصیتی اعظم تصور امروزیان از خضر را زاییده

نقش انسان کامل و پیر راهبهر و دیگهر،    شود: نخست، درنماست و در دو نقش کاملا  متضاد ظاهر میمتناقض

سهویی  راهزن طریق سلو . در نقش نخست که پربسامدتر است و با روایات دینی و اغل  روایات صوفیّه هم

های سلو ، انواع ذکهر و تعهالیم   شود و گاه شیوهدارد؛ خضر در مقا  شیخ موج  هدایت سالک و صوفی می

اند، ابراهیم ادهم اسهت.  ارترین صوفیان که به دست خضر هدایت یافتهدهد. نامبرداخلاقی را به او آموزش می

-( و تذکره021-020نامه )صص (، عطّار در الهی020: 1التعرّف )جی روایات مستملی بخاری در شرحبر پایه

، شود و با طرح پرسشی غری (، در عهد پادشاهی ابراهیم ادهم، خضر سرزده وارد کاخ او می129الأولیا )ص 

کند و به سفر و ریاضهت  گردد؛ به حدی که ابراهیم ادهم، تخت سلطنت را رها میسب  تحول روحی وی می

( و 05: 1943رود )عثمانی، پردازد. پس از این واقعه، خضر یک بار دیگر در بیابان شا  به دیدار ابراهیم میمی

 (.192: 1919)هجویری، (10) آموزدهای ریاضت او در بادیه، اسم اعظم را به وی میدر طی سال

صرف نظر از ماجرای ابراهیم ادهم، خضر با برخی دیگر از صوفیان نیز دیدار داشته، موج  هدایت آنان  

ههایش در  است؛ از جمله داستان خضر و دستگیری از حکیم ترمذی و سفارش او به رهها کهردن کتهاب   شده 

(، داستان خضهر و ظهاهر شهدن بهر     505و 501: 1914؛ عطار نیشابوری، 143: 1919جیحون )نک. هجویری، 

؛ 921:  1، ج1910به وی )میبدی، « یا رحمن»و « یا الله»المقدس و آموختن ذکرِ محمد بن احمد عابد در بیت

(، داستان خضر و ظاهر شدن بر ابوهشا  در مسجد واسط و 191-193: 1954المریدین، العارفین و تحفهبستان

(، داستان خضر و نجات ابوبکر همهدانی  42و41: 1، ج1911به وی )رازی و نیشابوری،  «یا رب»آموختن ذکرِ 

ی او در خوردن نهان و بهاقلا )عثمهانی،    گشتگی در صحرای حجاز و برآوردن آرزوی دیرینهاز گرسنگی و گم

 14: 1910کهی،  )افلا (19)ی خویشکرده به قافلهگم  ( و بالأخره، بازگرداندن اوحدالدین کرمانی ره130: 1943

 . (11و

شود؛ مثلا  در دفتهر  ی برخی روایات، خضر نه در بیداری بلکه در عالم خواب بر اشخاص ظاهر میبر پایه

آمهوزد  رسهد و ذکهر حهق را از او مهی    سو  مثنوی، حکایت درویشی است که در خواب به دیدار خضهر مهی  

شود و او را در ضر در خواب بر ماه پدیدار میی مهر و ماه، خ(؛ یا در مثنوی عاشقانه19-15: 1945)مولوی، 
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(. حتی براساس روایتی، سعدی قوت شهاعری  01-111: 1959کند )جمالی دهلوی، یافتن عطارد راهنمایی می

: 1911است )دهلهوی کشهمیری،   افکندهخود را مدیون خضر است؛ چراکه آب دهان خود را در دهان سعدی 

الأرواح بردسهیری از  شده، داستان مصباح ی تمثیل رؤیا پرداختهی که به شیوه(. با این همه، زیباترین داستان19

رساند. شود و او را به مقا  توحید و فنا میدار هدایت سالک میتألیفات قرن هفتم است و در آن خضر، عهده

پوشهاند، او را  ی تشری  بر او میشود، خرقهدر این داستان، خضر در هیأت پیری نورانی بر سالک پدیدار می

کند، هفت شهر طریقهت را  نوشاند، دانش وی را کامل و با او سفری آغاز میبرد و آب حیاتش میبه کعبه می

خدا )ص( پی  کند و به اتحاد روحی خود، خضر و رسولآورد و در نهایت، با رسول خدا دیدار میزیر پا می

 برد. می

یأت پیری سپید جامه، زیبا، نورانی، با هیبت و باصفا )محمهد  باری، خضر در دیدار با عارفان معمولا  در ه

(، سواری تهر  )بخهاری،   113: 1944(، سواری فرنگی )مناق  شیخ اوحدالدین کرمانی، 01: 1941بن منور، 

 شود.( ظاهر می122ال :  1914( و مرغی پرنده )عطار، 915و  121: 1941

انگیهز، ناپدیهد شهدن ناگههانی خضهر پهس از       شهگفت   هایها و قصهدر روایات صوفیانه برخلاف افسانه

پهردازد  و گو میگری، شایع و مطلوب نیست. در این روایات معمولا  صوفی یا سالک با خضر به گفت هدایت

تهوان نهوعی   کند. علاوه بر این هدف تعلیمی، میو بدین شیوه، معارفی را بر مخاطبان متون صوفیّه آشکار می

 های داستانی مشاهده کرد. بندیفیّه را نیز در این نوع پایانتراشی برای صومنزلت

تهوان از آن بهه راهزنهی طریقهت     ترین کارکرد خضر در حکایات صوفیّه، نقش منفی اوست که میشگفت

سالکان و حجاب راهِ سلو  تعبیر کرد. این طرز تلقی، از دریافتی نوظهور در میان اهل تصوّف نسبت به ایهن  

مرگهی و  یافتن به آب حیات و نوشهیدن از آن بهه قصهد بهی    دهد و با تلاش او برای دستمی پیر طریقت خبر

بستگی به غیر است. ظاهرا  ردپای نخستین تردیدها جاودانگی پیوندی استوار دارد که از منظر صوفیّه، عین دل

عمهر  »که آورده است: شود. آنجا ی قشیریه مشاهده میدر مصاحبت با خضر، از قول ابراهیم خوّاص در رساله

ها که دیدی ما را خبر ده. گفهت: مهرا خضهر    بن سنان گوید: ابراهیم خوّاص به ما بگذشت. گفتیم: از عجائ 

(. 052: 1943)عثمهانی،  « دید، صحبت خواست، ترسید  که توکل من تباه شود، از صحبت وی مفارقت کرد .

(، بها تفهاوتی در بیهان و صهورتی     943الصوفیه )صتقریبا  همین مضمون را خواجه عبدالله انصاری در طبقات

حقیقهت  »(، به نقل این داستان ذیل 409و404المحجوب )صص است و هجویری نیز در کش تر آوردهروایی

-ی خوّاص نقل کرده( درباره122الأولیا )ص و عین همین حکایت هجویری را عطار در تذکرهپرداخته « ایمان

، و ای را بر سلو  وی برتری نهادهه آشکارا خضر را به چالش کشیده، سلو  دیوانهاست. اماّ نخستین کسی ک

 تلویحا  وجود او را دا  راه مرغان طریقت خوانده، عطّار نیشابوری است در حکایت زیر:
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 ی عهههههههالی مقههههههها بهههههههود آن دیوانهههههههه

 رای آن داری کههههههه باشههههههی یههههههار مههههههن؟

 زآن کهههههه خهههههوردی آب حیهههههوان چنهههههد راه

 بگههههویم تههههر  جههههان مههههن در آنههههم تهههها  

 چههههون تههههو انههههدر حفهههه  جههههانی مانههههده    

 بهتر آن باشد که چون مرغان زدا 

 خضهههههر بههههها او گفهههههت: ای مهههههرد تمههههها !   

 گفهههههت: بههههها تهههههو برنیایهههههد کهههههار مهههههن   

 تههههها بمانهههههد جهههههان تهههههو تههههها دیرگهههههاه    

 جانهههههان نهههههدار  بهههههرگ آن زآن کهههههه بهههههی 

 مههههن بههههه نههههو هههههر روز جههههان افشههههانده     

 باشهههههههیم از ههههههههم و السّهههههههلا دور مهههههههی

 (.011: 1919)عطار،                      

-کنهد و از او مهی  یاد مهی « مرد تما »با صفت « دیوانه»شود، خضر از که در این داستان ملاحظه میچنان 

وی باشد. این مایه تواضع خضر در برابر دیوانه و عصیان آن دیوانهه در برابهر او، در حقیقهت    « یار»خواهد تا 

الأولیهای خهویش،   . نیز شهیخ نیشهابور در تهذکره    (14)استمودهنخستین باری است که در فرهنگ ایرانی رخ ن

ای دوسهتی بها   ی وصال، به سب  لحظهه کند که در آستانهپوشِ به خون غلتیده را روایت میداستان هفتاد مرقع

ای کذّابان و مدّعیان! قولتان و عهدتان این بود کهه مها را فرامهوش    »شوند که: خضر، مورد عتاب حق واقع می

که در این روایت پیداسهت، عطّهار از    (. چنان125و 121ب: 1914)عطار، « د و به غیر ما مشغول شدید؟کردی

شهود، از  آورد که چون به دیدار خضر نایهل مهی  است، یا حکایت ابوبکر ورّاق را میتعبیر کرده« غیر»خضر به 

نقش منفی بهه خضهر، در برخهی    . نسبت دادن این (594و 595 :همانماند )نک. فضیلت خواندن قرآن باز می

شود؛ مثلا  گیرد و گاه به صورت مستقیم یا تلویحی شماتت میهای متأخر شدت میویژه در داستان متون و به

شهود کهه مهدت دویسهت سهال، در      (، داستان دیدار خضر با مردی نقل می031در هزار حکایت صوفیان )ص

و جهوی آب حیهات    به قصد گریز از مرگ، به جسهت  است؛ حال آنکه خضرانتظار مرگ بر سر دو پا نشسته

: 1941؛ بخهاری،  159و 154: 1941؛ لعلی بدخشهی،  111: 1915است )نک. سجزی، برخاسته و از آن نوشیده

شود که برای آمهرزش گناههان   القدس، داستان مردی نقل میای از کتاب ثمرات (، یا در قصه010-012و 121

ی آن را نشان پرسد، آن مرد کاشت درخت وخوابیدن در سایهگناه خود میکند و چون خضر از خضر دعا می

 (.931: 1941داند )لعلی بدخشی، دلبستگی خضر به دنیا و از گناهان او می

شود. ای و مؤید مقا  صوفیان ظاهر میدر برخی دیگر از حکایات صوفیّه، خضر در نقش شخصیتی حاشیه

پهرداز، تکهریم   ت شخصیت خضر تأکید شده، لیکن منظور نههایی قصهه  در این حکایات، هر چند بر وجوه مثب

الأولیها  (، تذکره052التوحید )صاست. در اسرارصوفیّه، اثبات حقّانیّت و نشان دادن فضایل اولیای تصوف بوده

(، خضر بهرای  03ی فریدون سپهسالار )ص ( و رساله941و  943العارفین )صص (، مناق 511و  514)صص

خواند، حال آنکه خضر از شناختن او ناتوان رود. کتّانی او را به نا  میو تکریم ابوبکر کتّانی نزد وی میدیدار 

 (. 491: 1334؛ سلمی، 942و 993: 1940است )نک. باخرزی، 
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-کند و منزلت بشر حافی را برای او بهر مهی  ها، خضر با ابراهیم خوّاص دیدار میدر یکی دیگر از داستان

کنهد  رود و بهرای او دعها مهی   ی بشر حافی می( و در روایتی دیگر، به خانه192ب: 1914عطار،  شمارد )نک.

ی فریدون سپهسالار ( و رساله999العارفین )ص(. نیز در مناق 113: 1943؛ عثمانی، 199: 1914)نک. عطار، 

ی )ع( بها خضهر و   ی موسه شود که در آن، خضر بر حضور روحانی مولانا در واقعهه ای نقل می(، قصه39)ص

-ی قطه  خواند. شبیه همین روایت را دربارهگذارد و خود را از مریدان مولانا میاطّلاع دقیق از آن، صحّه می

در برخهی   خهوانیم. ( نیهز مهی  11: 1944( و روزبهان )نک. روزبهان، 114: 1945الدین یحیی )نک. بوزجانی، 

ای سبز لبریهز از سهکبا )نهک.    جمله برای شقیق بلخی، کاسه رود؛ ازها خضر به دیدار عرفا میدیگر از داستان

( و بهرای شهیخ   044: 1941الدین، طعامی غیبی )نهک. لعلهی بدخشهی،    ( برای شیخ نجی 055: 1945غزالی، 

بهرد. پیداسهت کهه اغله  ایهن روایهات،       ( مهی 010-012: 1941امیرحسین، نان و سیبی غیبی )نک. بخهاری،  

ادوار مختل  در توجیه منزلت مشهایخ خهویش اسهت و در مجمهوع بها ههدف       ی مریدان و صوفیان برساخته

 است.            تقویت تصوّف اسلامی صورت گرفته

-شود که نماز مهی الجنان، خضر مؤمنی معتقد معرفی میالجنان و روحدر برخی تفاسیر از جمله در روض

: 5، ج 1911اسهت )رازی و نیشهابوری،   خواند، آرزوی مسهلمانی دارد و بهه دیهدار پیهامبر )ص( نایهل شهده      

دهد الأسرار، وی رد پای ابدال، اوتاد، نقبا، مختار و غوث را در میان امت محمد نشان می(؛ یا در کش 19و14

ی این روایهات، علهم   های شیعی رنگی دیگر دارد: بر پایه(. حضور خضر در روایت510: 0، ج1910)میبدی، 

(. وی یاریگر علهی )ع( اسهت، او را از دریها    904: 0خضر برتر است )همان، ج طال  )ع( بر علمبن ابیعلی 

(. خضر نسبت به اما  جعفر صادق نیز ارادتی تها  دارد  112: 1910شود )خوسفی، دهد و ناپدید مینجات می

: 1941کنهد )شهیعی سهبزواری،    ای را در بیابان به مدد عهود بویها، زنهده مهی    تشنهی ل  و به خاطر وی، مرده

اند و خضر در آنها، در نقهش یهاریگر   (. این روایات اغل  با هدف اثبات حقّانیت شیعه ساخته شده134و131

( و به تبع آن در تفسیر گهازر  991و 990: 1شود. در تفسیر شیعی ابوالفتوح )جامامان و شیعیان ایشان ظاهر می

بخشد یا براساس داستانی دیگر، خضر و ی(، خضر، چشم نابینای کنیز  دوستدار علی )ع( را شفا م950: 0)ج

یابنهد )چرخهی،   شوند، با ذکر صلوات بر محمهد و آل او نجهات مهی   الیاس چون در دست دشمنان گرفتار می

( و در نهایت، خضر در ماجرای فد  در هیأت پیری فرتوت، به مجلهس ابهوبکر و سهایر بزرگهان     91: 1951

 (.  909-905: 1911کند )رازی، ص  فد  ملامت میشود و آنان را به سب  غصدر اسلا  وارد می

های فارسی به اقتضای شرایط سیاسی و اجتماعی عصر، خضر به عنوان معلم اخهلاق،  در برخی از داستان

یابد. مصداق اعلای این نقش شود و بعدی زمینی و اجتماعی میناصحی خیرخواه و حامی مظلومان معرفی می

بخشد و به ای را از قهر سلطانی ستمگر رهایی میدرویش درماندهبینیم که می نامهخضر را در داستان عجای 

در وقت تشییع جنازه، عمر بن خطاب را به سب  ارتکاب  (، یا413و  442: 1910رساند )طوسی، پادشاهی می
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 ی عادلی چون از شهغل خهود اسهتعفا   (. شحنه02و 01: 1914کند )غزالی، خطایی در وقت امارت، ملامت می

لهیس ابهراز تنفهر    کاسه (. خضر از درویش921: 1910رود )افلاکی، دهد، از آن پس خضر به دیدار او نمیمی

خواند ی نیکوکار، عمر بن عبدالعزیز، نماز میی خلیفه(. بر جنازه921: 1995گریزد )عوفی، کند و از او میمی

(. حکیم ترمذی زمانی بهه  144و141: 1954ران، فرستد )پند پیو برای او براتی سبز از برگ درختان بهشتی می

-504ب: 1914اسهت )عطهار،   شود که خشم خود را در برابر کنیز  خطاکار فروخهورده دیدار خضر نایل می

اسهت  یابد؛ چون در حق مادر خود نیکی کرده(. ابراهیم خوّاص، به مدد خضر از خطرات بادیه نجات می501

پسر لقمان به سب  نیکوکاری پدرش با مرد ، مورد عنایهت خضهر قهرار     (.319: 9، ج1914)مستملی بخاری، 

گناه و محکو  نامه، خضر درویشی بی( و بالأخره بر طبق روایتی از عجای 404: 1941گیرد )حبله رودی، می

 زند. نشاند و شاه ستمگر را گردن میبه مجازات را بر مسند شاهی می

صیتی اساطیری با دجّال نیز نسهبت دارد. در تفسهیر سهورآبادی    مطابق روایات موجود، خضر در مقا  شخ

کننهد و  خوانیم که خضر در وقت خروج دجّال، بر دست راست وی و الیاس بر دست چپ او حرکت مهی می

 (.1431: 9، ج1911نمایند )عتیق نیشابوری، سخنان باطل و ادعاهای گزاف دجّال را تکذی  می

بن  است: علیهای فارسی ایفای نقش کردهع از آینده نیز در داستانخضر در مقا  شخصیتی پیشگو و مطل

گذرد، عبادات او شود. چون خضر بر او میرود و مجاور میشود، به کعبه میعیسی چون از وزارت برکنار می

دهد که بار دیگر بر مسند وزارت خواهد نشست )شیرازی، خواند و در عین حال او را بشارت میرا باطل می

-الأحجار و ازدواج وی با شاهزادهبن فاضل به مدینه  (. نیز در هزارویک ش ، از ورود عبدالله43و 12: 1919

 (.021-091: 1، ج1913شوند )طسوجی، ها اغل  محقق میدهد. این پیشگوییی آن شهر خبر می

 گیری. نتیجه9

تهوان  ای او را در قرآن کریم مهی اگرچه خضر در مقا  نبی، برساخته از فرهنگ دینی است و نخستین ردپ

نشان داد، اما نقش او در این کتاب شری  همانند نقش انبیهای دیگهر، برجسهته و روشهن نیسهت؛ بهرعکس،       

بخشهی و یهاریگری در   یابد بها آب حیهات، زنهدگی ابهدی، نجهات     شخصیت خضر در تفاسیر قرآنی بسط می

شهود. در  او به ساحت اسطوره و قصه فهراهم مهی  ی ورود خورد و بدین ترتی ، زمینهخشکی و دریا گره می

ی مفهومی شود، توسعهی بعد، خضر در روند تکوین هستی خویش، در فرهنگ و ادب صوفیانه وارد میمرتبه

شود و باز از رهگهذر همهین   ی فیض و پیر طریقت بدل میاز اولیای خدا، واسطه اییابد و به ولیو دلالی می

شود. این مایهه  دهد و در مقا  رهزن طریقت سالکان ظاهر میه ناگاه تغییر نقش میرویکرد صوفیانه است که ب

زدایی در کاربرد مفاهیم و دخل و تصرف در تعابیر تغییر در کارکرد شخصیت خضره که حاصل نوعی آشنایی
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ی آنهان بهه   های صوفیان یا برخاسته از رویکرد عاشقانهگریای و رایج است ه بدون شک متأثر از تأویل کلیشه

 ی تصوف است. مقوله

 نوشتپی 

های سنتی و داستان امروز بنگرید به: پارسا نس ، ها در قصهمایهها، نقش و تأثیر بن. در باب ویژگی1     

؛ تقوی، 4-42: صص5ی ، نقد ادبی، سال اول، شماره«ها، کارکردها و...مایه: تعاری ، گونهبن»(، 1911محمد )

: 1ی ، نقد ادبهی، سهال دو ، شهماره   «گیرد؟موتی  چیست و چگونه شکل می»(، 1911ها  )محمد و دهقان، ال

: صص 3/0ی ی فرهنگستان، شماره، نامه«ی غال  و نمادمضمون، مایه»(، 1911؛ سمیعی، احمد ) 4-91صص

43-53. 

)پورنامهداریان،  نظهر  خَضِر، با این تلف  به معنی مرد سبز است نه اسم خهاص شخصهیت دینهی مهورد     .0

1914 :019). 

(، آیهین مریهدی و مهرادی در تصهوف،     1914. در مطالعات مربوط به خضر بنگرید به: ساجدی، علهی ) 9

(، حضرت خضهر، تههران: گردآفریهد؛ بهدارونهد، محمهد مههدی       1913گستر؛ عقیلی، معصومه )مشهد: سخن

الزمان )عج(، قم: پیها  جهلال؛   صاح (، تحقیقی پیرامون شخصیت خضر نبی )ع( و نقش او در دولت 1914)

(، حضرت خضر و اصحاب که  در مثنوی، رشت: دهسرا ؛ قهرمانی فهرد، طهاهره   1932عبداللهیان، اسدالله )

(، خضر و موسهی در فرهنهگ اسهلامی، تههران:     1910الله )(، خضر در ادبیات، قم: زائر؛ مرادی، قدرت1932)

ی خضر، تهران: کتاب مرجع؛ عمهادی سهاروی، کمهال    ساله درباره(، ر1911امیرکبیر؛ مهدوی دامغانی، احمد )

شهمس،  (، داستان پیامبران در کلیّات1934ی خضر نبی، تهران: شارق؛ پورنامداریان، تقی )(، سیره1914الدین )

 -32: صص9ی، مطالعات عرفانی، شماره«خضر، اسکندر و آب حیات»(، 1915تهران: سخن؛ حیدری، حسن )

49. 

عتیهق نیشهابوری،   اسهت ) ی متون، خضر راهنمای دریاها و الیاس راهنمای خشکی دانسته شهده . در برخ4

 (.0112-0121 :9ج ،1911

اسلامی یافته، یعنی راهنمایی، ولایت و دستگیری شد که در  -ای که  وی در فرهنگ ایرانی. گفته اصلی5

عهلاوه، از دو نقهش و برخهورداری از علهم     است. به قرآن کریم، به صورت مشخص از خضر نامی برده نشده

ی مفسّهران باشهد )حیهدری،    ی صوفیان و دومین، برسهاخته رسد که نخستین، برساختهلدنی، چنین به نظر می

1915 :44  .) 

، 11: 1941های فهراوان از او )مهارزل ،   عامه نیز نقش پررنگی دارد. نقل قصه. خضر در فرهنگ و ادب1

دهههی خضههر، برکههت بخشههیدن او بههه (، باورهههای عامههه در بههاب حاجههت113، و 149، 101، 110، 120، 35
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(، 01-40: 1910ها )میرشکرایی، محصولات دامی و کشاوری، دستگیری از فقرا، شفا دادن بیماران و نظایر این

( همه و همه دلیلی است بر نفهوذ  0133: 1911در باب وی )ذوالفقاری،  المثلوجود بیش از سی و پنج ضرب

 و در زندگی، تصور، تخیل و اعتقادات مرد  ایران.ا

 (011و 013: 1934ی ارتباط خضر با اولیای تصوف: )نک. پورنامداریان، ی نحوه. درباره4

حیهث یلتقهی بحهر    »نویسهد:  است و چنین مهی البحرین، اقوال مختلفی نقل کردهی مجمع. میبدی درباره1

بن کع  افریقیّه؛ و قیل هما بحهر المشهرق و   طنجه؛ و قال ابی  فارس و بحر الرو . قال محمد بن کع ، اسمه

العلهم و همها موسهی و    الأرض؛ و قیل العذب و الملهح، و قیهل البحهران مهن     المغرب، اللذان یحیطان بجمیع 

 (.  415: 5، ج 1910)میبدی،« الخضر.

 را ون خداوند، موسهی روایت ابوالرجاء چاچی در این باره قدری متفاوت است. وی بر آن است که چ .3

 از و شودواسطه مغرور می بی فیض این از نمایاند، موسی می او به واسطه را بی خود و خواند فرامی طور کوه به

 کنهد  می معرفی او به را این غرور، خضر شکستن برای هست؟ خداوند کسی داناتر من از آیا پرسد که می خدا

 .(11: 1953چاچی، )

های بازنویسی یا بهازآفرینی شهده بهه    های متأخر، مختصر و مفصلی به صورتگزارش. از این داستان 12

خضهر و  »ق( بها عنهوان    1031-1090ی وقار شهیرازی ) نظم یا نثر در دست است. از آن جمله است: منظومه

 ی ملی ایران. و بسیاری موارد دیگر، فهرست شده در سایت کتابخانه« موسی

رهانهد و بهه او اسهم    ، حاتم را از طلسم مهی «در سیاحت حاتم»جمله داستان  های متأخر از. در داستان11

خیزد و بها خورانهدن   می(. در هیر و رانجها، به نجات عاشق و معشوق بر040آموزد )سیاحت حاتم: اعظم می

-(. در هفت لشکر، به مدد سا  مهی 049-011: 1354دهد )آزاد، آب حیات بدیشان، آنها را از مرگ نجات می

: 1944کنهد )افشهاری و مهداینی،    پهری آزاد مهی   شکن، او را از طلسم رضوانرود و با دادن نشانیِ لوح طلسم

121-35.) 

دههد )عطهار،   الأولیا، آموختن اسم اعظم به ابراهیم ادهم را به الیاس نبهی نسهبت مهی   . عطار در تذکره 10

 (.125ب: 1914

داسهتان   ،آمیزتهر دارد: نخسهتین نمونهه   صورتی اغراق گری خضر در متون متأخر،. دستگیری و هدایت19

، روزبههان یابهد ) کنهد، شهفا مهی   ای آب دریافت مهی بیماری مرید روزبهان است که چون از دست خضر کوزه

شهود و چشهمان او را   ساله )دوجنِ مجذوب( ظاهر مهی  . در داستانی دیگر، خضر بر طفلی دوازده(11: 1944

 (.1015و 1011: 1941کند )لعلی بدخشی، کجا بر وی کش  میبندد و اسرار جهان را یمی

پردازد؛ اما علت امتنهاع  الناس به نقل عینی همین حکایت عطار می. سه قرن پس از عطار، مؤل  انیس14 

اول قهد  عاشهق در   »گویهد:  شمارد و میدیوانه از همراهی با خضر را تر  ادب عاشقی از جان  خضر برمی
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ای ی او نباشد، بهه مرتبهه  تر  جان بود و غیر از تحصیل رضای محبوب، هیچ ملاحظهطل  محبوبِ خویش، 

: 1952)شهجاع،  .« که حصول این دولت بر جان خویش مقد  داند و بر وقوع ایثهار شهادمان و مبهتهج بهود...     

151.) 

 منابع

 بورد.ادبی، تصحیح حفی  هوشیار، کراچی: سندهیهیرو و رانجها(، 1354آزاد )

الجنران و  روض(، 1911بن محمد بهن احمهد الخزاعهی )   بن علی رازی، ابوالفتوح و النیشابوری، حسین 

مهدی ناصح، چاپ سو ، مشهد: جعفر یاحقی و محمد، تصحیح محمدجلد( 22الجنان فی تفسیر قرآن )روح

 آستان قدس رضوی.

 ، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی. ی زبان و ادب فارسی، دانشنامه«خضر»(، 1911افشاری، مهران )

، چهاپ اول، تههران:   هفرت لشرکر )طومرار جرامع نق(را ن(     (، 1944افشاری، مهران و مداینی، مههدی ) 

 انسانی و مطالعات فرهنگی.  پژوهشگاه علو 

، به کوشش تحسین یازیجی، چاپ دو ، تهران: دنیای العارفین مناقب(، 1910الدین احمد )افلاکی، شمس

 اب. کت

 ی جلال ستاری، چاپ اول، تهران: سروش. ، ترجمهادیان رساله در تاریخ(، 1940الیاده، میرچا )

 ، تصحیح ایرج افشار، تهران: دانشگاه تهران.الآدابالأحباب و فصوصاوراد(، 1940باخرزی )

، تصهحیح توفیهق. ه. سهبحانی، تههران:     السرالکین الطالبین و عدّهانیس(، 1941بخاری، صلاح بن مبار  )

 کیهان.   

الزمان فروزانفر، تههران، دانشهگاه   ، به کوشش بدیعالأرواحمصباح(، 1943الدین )کرمانی، شمسبردسیری

 تهران.

-الشهعراء بههار، بهه کوشهش محمهدپروین     ، به تصحیح ملکتاریخ بلعمی(، 1941بلعمی، ابوعلی محمد )

 .کل نگارش وزارت فرهنگ هادارگنابادی، تهران: 

 ، تصحیح حشمت مؤید، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.  الریاحینروضه(، 1945علی )بوزجانی، درویش

 ، چاپ دو ، تهران: آگه. پژوهشی در اساطیر ایران(، 1941بهار، مهرداد )

قهات محمهود   ، مقدّمهه، تصهحیح و تعلی  القردس ا نس من حضراتنفحات(، 1942جامی، عبدالرحمان )

 عابدی، چاپ اول، تهران: اطلاعات. 
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، علو  اجتمهاعی و انسهانی دانشهگاه    «هوم، پشمین پوش یا گیاه زرّین»(، 1911علی، حمید )قریهجعفری

 .119-119: صص01ی شیراز، تابستان، شماره

فارسی ایران و آباد: مرکز تحقیقات الدین راشدی، اسلا ، تصحیح حسا مهر و ماه(، 1959جمالی دهلوی )

 پاکستان.

 ی عبدالحی حبیبی، تهران: دانشگاه تهران.، ترجمهالفریقینروضه(، 1953چاچی، ابوالرجاء )

آباد: مرکهز تحقیقهات   ، تصحیح محمد نذیر رانجها، اسلا ابدالیهی رساله(، 1951چرخی، مولانا یعقوب )

 فارسی ایران و پاکستان.

المعهارف  ، تهران: بنیاد دایره12، ج المعار  بزرگ اسلامی، دایره«الیاس»تا(، منوچهری، فرامرز )بیحاج

 اسلامی. 

 ، تهران: اسلامیه.التمثیلجامع(، 1941علی )رودی، محمدحبله

 .49 -32: صص9ی، مطالعات عرفانی، شماره«خضر، اسکندر و آب حیات»(، 1915حیدری، حسن )

، به اهتما  حبیه  یغمهایی، تههران:    الأنبیاءقصص(، 1942)نیشابوری، ابواسحاق ابراهیم بن منصور خل 

 بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

 ، تصحیح حمیدالله مرادی، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.نامهخاوران(، 1910حسا  )خوسفی، ابن

ی جمال میرسیّداوف، مسهکو: آکهادمی   ، با تصحیح و مقدمهاسکندرییآیینه(، 1344دهلوی، امیرخسرو )

 اتّحاد جماهیر شوروی.علو  

آبهاد:  ، تصحیح محمد سلیم اختر، اسهلا  الصادقینکلمات(، 1911صادق )همدانی، محمدکشمیریدهلوی

 مرکز تحقیقات ایران و پاکستان.

ی العوا ، تصحیح محمد شهیروانی، تههران: چاپخانهه   الکرا  و بستان(، نزهه1911رازی، محمد بن حسین )

 میهن.

پهژوه، تههران:   ، تصحیح محمهد تقهی دانهش   نامهروزبهان(، 1944بن محمد ) الدین ابراهیمروزبهان، شرف

 انجمن آثار ملی.

-، تصحیح سعید نفیسی، تهران: چاپخانهسپهسا ر ی فریدونرساله(، 1905بن احمد ) سپهسالار، فریدون

 ی اقبال.

 تهران: زوار.، تصحیح توفیق. ه. سبحانی، الفؤادفوائد(، 1915سجزی، امیرحسن )

، به تحقیهق نورالهدین شهریبه، چهاپ     الصوفیهی طبقاتترجمه (، 1334ه/ 1411سلمی، ابوعبدالرحمن )

 سو ، قاهره: مکتبه الخانجی. 
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 ، تصحیح ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.الناسانیس(، 1952شجاع )

 تصحیح آن ماری شیمل، تهران: بابک.، سیرت ابن خفیف(، 1919الدین یحیی بن جنید )شیرازی، رکن

، بهه کوشهش محمهد    الأشرباح الأرواح و مونسراحه(، 1941سبزواری، ابوسعید حسن بن حسین )شیعی

 سپهری، چاپ دو ، تهران: میراث مکتوب. 

 ، تصحیح حبی  یغمایی، تهران: دانشگاه تهران. ترجمه تفسیر طبری(، 1993طبری، محمد بن جریر )

 ی جاویدان.، تهران: بدرقههزارویک شب(، 1913  )طسوجی، عبداللطی

، به اهتما  منوچهر سهتوده،  الموجوداتالمخلوقات و غرایبعجایب(، 1910طوسی، محمد بن محمود )

 چاپ دو ، تهران: انتشارات علمی فرهنگی. 

، ویهرایش  الموجرودات( المخلوقات و غرایرب   نامه )عجایب عجایب(، 1945ههههههههههههههههههههه . )

 جعفر مدرس صادقی، چاپ اول، تهران: مرکز. 

 ، تصحیح سعیدی سیرجانی، تهران: فرهنگ نشر نو. تفسیر سورآبادی(، 1911نیشابوری، ابوبکر )عتیق

الزمان فروزانفر، چهاپ  ، تصحیح بدیعی قشیریهی رسالهترجمه(، 1943بن احمد ) عثمانی، ابوعلی حسن

 و فرهنگی. ششم، تهران: انتشارات علمی 

 ، تصحیح فؤاد روحانی، چاپ چهار ، تهران: زوار. نامه الهیال (،  1914نیشابوری، فریدالدین )عطار

 ، تصحیح محمد استعلامی، چاپ پنجم، تهران: زوّار. الأولیا تذکرهب(، 1914ههههههههههههههههههه . )

 کدکنی، تهران: سخن.عیرضا شفی، تصحیح محمدالطیر منطق(، 1919ههههههههههههههههههه . )

، تصحیح محمد معین، چهاپ اول،  الروایاتالحکایات و لوامعجوامع(، 1995عوفی، سدیدالدین محمد )

 تهران: دانشگاه تهران.

، به کوشش حسین خهدیوجم، چهاپ چههار ، تههران:     الدینی احیاء علومترجمه(، 1945غزالی، محمد )

 علمی و فرهنگی.

 الدین همایی، تهران: هما. ، با مقدمه و تصحیح جلالالملوکنصیحه(، 1914ههههههههههه . )

 ، مسکو: آکادمی علو  اتحاد شوروی. شاهنامه(، 1315فردوسی، ابوالقاسم )

 ، به کوشش ایرج افشار، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.اسکندرنامه(، 1949کالیستنس دروغین )

، تصحیح سید کمال حاج سیدجوادی، ا نسمن شجراتالقدس ثمرات(، 1941بدخشی، لعل بیگ )لعلی

 تهران: پژوهشگاه علو  انسانی و مطالعات فرهنگی. 

کهدکنی،  رضها شهفیعی  ، تصحیح محمهد اسرارالتوحید فی مقامات شیخ ابوسعید(، 1941محمد بن منوّر )

 چاپ سو ، تهران: آگاه. 
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، تصحیح محمد روشن، چاپ التصوّ التعر  لمذهب شرح(، 1914بخاری، اسماعیل بن محمّد )مستملی

 اول، تهران: اساطیر.

 کدکنی، تهران: آگه.ی محمدرضا شفیعی، ترجمهآفرینش و تاریخ(، 1944مقدسی، مطهر بن طاهر )

 ، تصحیح نیکلسون، تهران: توس.مثنوی معنوی(، 1945الدین )مولوی، جلال

 اول، تهران: کتاب مرجع، تهران.، چاپ ی خضررساله درباره(، 1911دامغانی، احمد )مهدوی

، به اهتما  علهی اصهغر حکمهت، چهاپ هفهتم،      الأبرارالأسرار و عدّهکشف(، 1910میبدی، رشیدالدین )

 تهران: امیرکبیر.

-40: صهص  51و  55های ، کتاب ماه هنر، شماره«خضر در باورهای عامه»(، 1910میرشکرایی، محمد )

01. 

الزمان فروزانفر، تهران: بنگهاه ترجمهه و نشهر    ، تصحیح بدیعکرمانیمناقب اوحدالدین (، 1944ناشناس )

 کتاب.

 ، تصحیح جلال متینی، مشهد: بنیاد فرهنگ ایران.پند پیران(، 1954ناشناس )

 پور، تهران: سخن.، تصحیح و تعلیق حامد خاتمیهزار حکایت صوفیان(، 1913ناشناس )

-وحید دستگردی، چاپ دو ، تهران: کتابفروشی ابهن ، تصحیح هفت پیکر(، 1994گنجوی، حکیم )نظامی

 سینا.

 سینا.، تصحیح وحید دستگردی، چاپ دو ، تهران: کتابفروشی ابننامهشر (، 1995ههههههههههههههههه . )

 ، تصحیح محمود طاووسی، شیراز.ی خضر و موسیمنظومه(، 1912وقاری شیرازی )

 تصحیح محمود عابدی، تهران: سروش.، المحجوبکشف(، 1919هجویری، علی بن عثمان )
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